
وقتی چیزی مستحب شد، بدین معناست که خداوند رخصت آن را داده است که انسان نسبت

به عدم انجام آن فکر کند.
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متن پرسش

با سلام و خسته نباشيد: استاد گرامي، من خانم ... ساله اي هستم كه به دليل اينكه بخشي از

تحصيلاتم را در خارج از ايران بوده ام، تا كنون ازدواجم دجار تاخير شده است. هم اكنون علي رغم دارا

بودن خواستگاران فراوان، يكي از مشكلات عمده بنده اين است كه آقاياني كه مانند بنده داراي

تحصيلات عاليه هستند و از نظر سطح هوشي و شرايط زندگي با هم تناسب داريم، وقتي متوجه مي

شوند كه پوشش بنده چادر هست از ادامه ي اين روند سرباز مي زنند و هر بار به دليل اين موضوع

ناكام مي مانم. از طرفي هم ازدواج با افرادي كه كفيت لازم را در آن ها نمي بينم برايم مطلوب نيست

و به لحاظ دروني هيچ كششي به سمت آن ها احساس نمي كنم. اينقدر اين مسئله ي حجاب بنده در

ناكامي ازدواج، تكرار شده كه به تازگي با خودم فكر مي كنم شايد اين اصرار من بر چادر، گرفتن

مستحب و رها كردن واجب (ازدواج) باشد و شايد بايد در اين مورد انعطاف بيشتري از خود نشان

بدهم، هرچند كه من اين حجاب را در جامعه و محيط كار با چنگ و دندان در طي سال ها حفظ

نموده ام و برايم خوشايند نيست كه بر سر آن معامله كنم. نمي دانم چه كنم. حجاب و اعتقادات

مذهبي من، مرا در ازدواج دچار مشكل كرده و دلم مي خواهد حضرت پروردگار نصرت فرمايند، ولي

مسئله بنده هنوز بعد از مدت ها حل نشده. از راهنمايي شما سپاسگذارم. و من االله توفيق

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: شاید طرفهای مقابل گمان کنند جنابعالی با نحوهای از تحجر، چادر را

پذیرفتهاید و در جایی که عقلاً میشود در عین داشتن حجاب، چادر نداشت را شما نمیتوانید فکر

کنید؛ در حالیکه وقتی چیزی مستحب شد، بدین معناست که خداوند رخصت آن را داده است که 

انسان نسبت به عدم انجام آن فکر کند. طرف به آیت االله بهجت گفته بود 50 سال است نماز اول

وقتم ترک نشده است، و ایشان فرموده بودند یعنی در حین این 50 سال، کاری مهمتر از نماز اول وقت

برایت پیش نیامده است؟! موفق باشید


